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و اشكبوس  رستم
و تورانيان است هنگامي كه كيخسرو بر تخت نشست، افراسياب در سرزمين توران بر تخت. سخن بر سرِ پيكار ميان ايرانيان

ر. تازديمسپاه توران به كمك سرداراني از سرزمين هاي ديگر به ايران.ندينشيمپادشاهي  ا به ياري كيخسرو، رستم

اما نهنديميكي دو تن، از سپاه ايران پاي به ميدان.ديجويمو مبارزديآيماشكبوس، پهلوان سپاه توران، به ميدان. خوانديم

از. روديمسرانجام رستم، پياده به ميدان  آنها صحنهنيتريعالنبرد رستم با اشكبوس يكي ي نبرد تن به تن است كه در

و چالاكي و زبان آوري با هم آميخته است طنزگويي .و دلاوري

ز دشت1 و اسپان و كيوان، همي برگذشت خروش سواران ز بهرام

ز خون بود، لعل و ساعد  خروشان دلِ خاك، در زير نعل همه تيغ

نر،برفتند از آن جاي پر شيران  عقاب دلاور برآورد

و سنگ نماند ايچ با روي خورشيد، رنگ  به جوش آمده خاك، بر كوه

گرُد5  كه گر آسمان را ببايد سپرد به لشكر، چنين گفت كاموسِ

و كمند آوريد و گرز و بند آوريد همه تيغ  به ايرانيان، تنگ

 همي برخروشيد، بر سانِ كوس دليري كجا نام او اشكبوس

ز ايران، نبرد  سرِ هم نبرد اندر آرد به گرد بيامد كه جويد

و گبر رهام با خود  همي گرد رزم اندر آمد به ابر بشد تيز،

رهام با اشكبوس 10 و كوس برآويخت ز هر دو سپه، بوق  برآمد

 زمين آهنين شد، سپهر آبنوس به گرز گران، دست برد اشكبوس

گ رهام، ز پيكار، دست سران رز گران برآهيخت  غمي شد

كشُاني ستوه رهام گشت از و شد سوي كوه چو  بپيچيد زو روي

 بزد اسپ، كايد بر اشكبوسز قلبِ سپاه اندر آشفت طوس

و با طوس گفت 15 جفت تهمتن برآشفت رهام را جامِ باده ست  كه

 من اكنون، پياده، كنم كارزار تو قلبِ سپه را به آيين بدار

 به بند كمر بر، بزد تير چند كمانِ به زه را به بازو فگند

.همĤوردت آمد، مشو بازِ جاي كاي مرد رزم آزماي: خروشيد

و خيره بماند و او را بخواندكشُاني بخنديد گران كرد  عنان را
 تنِ بي سرت را كه خواهد گريست نام تو چيستكه: بدو گفت خندان 20

 چه پرسي كزين پس نبيني تو كام كه نام: تهمتن چنين داد پاسخ
پتك ترگ تو كرد مرا مادرم نام، مرگ تو كرد  زمانه مرا



 رشته هاي نظري/ 201كد1فارسي

 به كشتن دهي سر، به يكبارگي بي بارگي:كشُاني بدو گفت
 كه اي بيهده مرد پرخاشجوي:ويتهمتن چنين داد پاسخ بد

 سرِ سركشان، زير سنگ آورد؟ پياده، نديدي كه جنگ آورد 25
و پلنگ و نهنگ  سوار اندر آيند، هر سه به جنگ؟ به شهرِ تو، شير
نَبرده سوار  پياده بياموزمت كارزار هم اكنون تو را، اي

 كه تا اسپ بستانم از اشكبوسس پياده مرا زان فرستاد، طو
ز دو روي، خندان شوند انجمنكشُاني پياده شود همچو من

بهِ از چون تو پانصد سوار 30 و اين گردش كارزار پياده،  بدين روز
و مزيح با تو سليح:كشُاني بدو گفت  نبينم همي جز فسوس
و: بدو گفت رستم  ببين تا هم اكنون، سر آري زمان كمان كه تير

و اندر كشيد چو نازش به اسپ گرانمايه ديد  كمان را به زه كرد
بر برِ اسپ اوي ز بالا به روي يكي تير زد  كه اسپ اندر آمد

 كه بنشين به پيش گرانمايه جفت: بخنديد رستم، به آواز گفت 35
ب  زماني برآسايي از كارزار داري، سرش در كنار سزد گر

 تني، لرز لرزان و، رخ، سندروس كمان را به زه كرد زود اشكبوس
 بر خيره خير: تهمتن بدو گفت به رستم بر، آنگه بباريد تير

را همي رنجه داري تن خويش را  دو بازوي و، جان بدانديش
بن 40 برد چنگ تهمتن به گزُين كرد يك چوبه تير خدنگد كمر،

 نهاده بر او، چار پرِّ عقاب يكي تيرِ الماس پيكان، چو آب
شسَت اندر آورد، تيرِ خدنگ كمان را بماليد رستم، به چنگ  به
بر بر و، سينة اشكبوس  سپهر آن زمان، دست او داد بوس بزد

ز مادر نزاد ي، هم اندر زمان، جان بدادكشُان 44 .چنان شد، كه گفتي

 فردوسي، شاهنامه، جلد چهارم، چاپ مسكو

 متن پژوهي

 قلمرو زباني•
و،»بهار«وقتي مي گوييم1. از چيزهايي هستند كه به ........ به ياد چه چيزهايي مي افتيد؟ درخت،گل،شكوفه،جوانه،شكفتن

و به صور هاذهن مي رسند .مي گويند» شبكة معنايي«ت يك مجموعه يا شبكه با هم مي آيند؛به اين شبكه ها يا مجموعه
.آنگاه با انتخاب كلماتي ديگر از متن درس، براي هر واژه، شبكة معنايي بسازيد. اكنون معناي هر واژه را بنويسيد

:معنا-
 گرز

:شبكة معنايي-
:معنا-
 آبنوس

:شبكة معنايي-
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:معنا-
 كيوان

:شبكة معنايي-

 ابيات موقوف المعاني را در درس بيابيد-2
و كاربرد-3 .را درهر مورد، مشخصّ نماييد»را«نوع
 مرا مادرم نام مرگ تو كرد) الف
 تن بي سرت را كه خواهد گريست؟)ب
و اندر كشيد)پ  كمان را به زه كرد

:همراه با دو حرف اضافه مي آمده است؛ مثل» متمم«در گذشته، گاه-4
و بربگير و فال گيتي فروزبه گيسوي او ، بدوز به نيك اختر

.مم پيدا كنيددر اين درس، نمونه اي مشابه براي اين گونه كاربرد مت
، به مصوت»ا«گاه در زبان فارسي،مصوت-5 ؛به اين» اسلامي: اسلام«تبديل مي شود؛نظي»ي«در برخي كلمات عربي

، .گفته مي شود»ممال«شكل تغيير يافته
و بنويسيد .چند كلمة ممال در متن درس بيابيد

 قلمرو ادبي•
ا--1 .ز متن درس بيابيدبراي كاربرد هريك از موارد زير ،نمونه اي

 استفهام انكاري�
 واج آرايي�
 تشخيص�
 جناس�

به-2 چنين ادعايي منجر. نسبت داده شده است كه محال يا بيش از حد معمول است» شبنم«در بيت زير، ويژگي يا صفتي
:مي شود؛مثال» اغراق«به پيدايش آراية 

ب ز تيغ تو  هرام بريان شود فردوسيز گرز تو خورشيد گريان شود

و دليل خود را بنويسيد» اغراق«از متن درس، دو نمونه از كاربرد .را بيابيد

و سبكي فاخر كه در آن حوادثي فراتر»حماسه«--3 و رنگ مليّ و روايتي است با زمينة قهرماني و داستان ، يكي از انواع ادبي
.از حدود عادت روي مي دهد

و .يژگي هاي حماسه ،نمونه ابياتي در اين درس پيدا كنيدبراي كاربرد

 در كدام ابيات، لحن بيان شاعر،طنزآميز است؟.4
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:قلمرو فكري•

 چرا رستم از رهام برآشفت؟-1

:مفهوم هريك از عبارت هاي زير را بنويسيد-2
:عنان را گران كردن-
:سر هم نبرد به گرد آوردن-
.

 چيست؟»ز دو روي، خندان شوند انجمن«مقصود رستم از بيان جملة-3
كدام ابيات مي توانند نمونه هايي از اين رجزخواني. يكي از آداب ميدان هاي جنگ، رجزخواني پهلوانان دو سپاه است-4

 باشند؟
و مفهوم بيت زير را به نثر روان بنويسيد-5 .معني

ك مرا مادرم نام، مرگ تو كرد پتك ترگ تو ردزمانه مرا

6-.......................................................................................................................................................................... 

:گنج حكمت

و چاه  جاه
م.مردم آزاري را حكايت كنند كه سنگي بر سر صالحي زد كه سنگ را نگاه همي؛جال انتقام نبوددرويش را داشت تا زماني

و در چاه كردم .لك را بر آن لشكري خشم آمد
و سنگ در سرش كوفت . درويش اندر آمد

و مرا اين سنگ چرا زدي: گفتا ؟تو كيستي
و اين همان سنگ:گفت . ست كه در فلان تاريخ بر سر من زديا من فلانم
بو:گفت ؟ديچندين روزگار كجا
.فرصت غنيمت دانستم،اكنون كه در چاهت ديدم؛كردم از جاهت انديشه همي:گفت

د بِزــتي،ندهرچون نداري ناخن ه كه كم گيري ستيزبا ددان آن
 ساعد مسكين خود را رنجه كرد پنجه كرد،هر كه با پولاد بازو
ب،پس به كام دوستان روزگار،ددــباش تا دستش ببن آرمغزش ر

 سعدي، گلستان
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: درس سيزدهم

 گُردآفريد
گُ،ي ايرانملّةپهلوان شيرزن حماس،گُردآفريد دلا.م استهژددختر و سهراب شاهنامهورگردآفريد با اين كه در داستان رستم

و يكي از گيراترين  به.استهزنان شاهنامحضوري كوتاه دارد، بسيار برجسته ايران، سوي در رهسپاري سهراب از توران
مي،جوي پدرشو هنگامي كه وي در جست و ايران، دژي به نام سپيد. شويم رستم است، با او آشنا .ستادژ در مرز توران

آنگُ ميدژ ژدهم كه يك ايراني سالخورده است، بر و همواره در برابر دشمن پايداري سرس فرمان مي ختانهراند و با اين اي ورزد
ميةكار، دل هم در نبرد. سهراب ناچار است پيش از درآمدن به خاك ايران از اين دژ بگذرد. سازد ايرانيان را به آن دژ اميدوار

و ه سپاه راهي،خواهد او را بكشد، اما او را اسير كردهمي سهراب،نخست. شود دژ،سهراببراوپيروزميةير فرماندجميان سهراب
مي. كند خود مي ما واقعه اين گردآفريدسازد، اما آگاهي از اين رويداد، دژنشينان را سراسيمه مييةرا و برمي آشوبدوداند ننگ

و آن شيرزن به رزمگاه درمي براي روياروييسهراب. رودميخود به نبرد او :درگي آن دو درمينبرد ميان آيد
گ1ُ كم،كه سالار آن انجمنمهژدچو آگاه شد دختر  گشت

ب سگُ رسانِزني بود  نامدار،هميشه به جنگ اندرون وارـردي
ز مادر» ريدــردآفــگُ«كجا نام او بود نــــچن،زمانه ديĤورين

ز كارِ  قير كه شد لاله رنگش به كردارِرـجيه چنان ننگش آمد
5د  جاي درنگ،نبود اندر آن كار جنگ سوارانِ رعِبپوشيد

ش  بادپايي به زير،ر بر ميانــكميرــفرود آمد از دژ به كردار
 چو رعد خروشان يكي ويله كرد به پيش سپاه اندر آمد چو گرد

و جنگ و كارآزموده سران آوران كه گردان كدامند  دليران
دن،چو سهراب شيراوژن و لب را به  دان گزيداو را بديدبخنديد

گُ 10 د رد آفريدبيامد دمان پيش  كمندافگن او را بديد ختچو
و بگشاد بر  نبد مرغ را پيش تيرش گذر كمان را به زه كرد

و راست جنگ سواران گرفت،به سهراب بر  تيرباران گرفتچپ
و آمدش ننگ و تيز اندر آمد به جنگ نگه كرد سهراب  برآشفت

ب چو سهراب را ديد گردآفريد  رسان آتش همي بردميدكه
15 پ و سنان را ر از تاب كردسر نيزه را سوي سهراب كردعنان

و شد چون پلنگ ب برآشفت سهراب ب او چاره دخواهچو د به جنگگر
يك،ه بر برشرِزِ ردآفريدگُدــــــبزد بر كمربن  ردريدب،يك به

يديكي تيغ تيز از ميان بركشد گرد آفريدــچو بر زين بپيچي
و برخاست گرد نشست از برِ ةاوبهدونيمكرد بزد نيز  اسپ

و برگاشت زود به آورد با او بسنده نبود 20  بپيچيد ازو روي
 روشنايي ببرد،اژدها را سپردبه خشم از جهان،عنان،سپهبد

و برداشت خود از سرش چو آمد خروشان به تنگ اندرش  بجنبيد
م ز بند زره شد وي اويرها شد  روي اوي،درفشان چو خورشيد

و موي او ازدر افسرست بدانست سهراب كاو دخترست  سر
!؟چنين دختر آيد به آوردگاه گفت از ايران سپاه؛شگفت آمدش 25

 تو اي ماه روي،چرا جنگ جويي بدو گفت كز من رهايي مجوي
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ب به نيامد چن تو گور سانِه دامم  مشور؛گم رهايي نيابيز
 مر آن را جز از چاره درمان نديد بدانست كاويخت گردآفريد

و گفت اي دلير  ميان دليران به كردار شير بدو روي بنمود
ما 30 ما دو لشكر نظاره برين جنگ و آهنگ و شمشير  برين گرز

و موي  وگوي سپاه تو گردد پر از گفت كنون من گشايم چنين روي
 بدين سان به ابر اندر آورد گرد او به دشت نبردكه با دختري

 كار مهتر بود،خرد داشتنم بهتر بودــهاني بسازيـــــن
و دژ به فرمان تُ برستكنون لشكر  جنگ جست،ين آشتيا نبايد

 سمند سرافراز بر دژ كشيد عنان را بپيچيد گردآفريد 35
و سهراب با او به هم د همي رفت  گژدهم،دژ گاهربيامد به

گُ درِ و بسته تنِ رد آفريدباره بگشاد  بر دژ كشيد،خسته
و غمگين شدند درِ و ديده خونين شدند دژ ببستند  پر از غم دل

و هجير و پيرب،ر از درد بودندپز آزار گردآفريد  رنا
بپ بگفتند كاي نيكدل شيرزن 40 تور از غم  دل انجمن،د از

و رنگهم افس،كه هم رزم جستي ز كار تو بر دوده ننگ ون  نيامد
 سپه بنگريد،به باره برآمد رد آفريدگُ،بخنديد بسيار

 چنين گفت كاي شاه تركان چين چو سهراب را ديد بر پشت زين
ز دشت نبرد كنون بازگرد،چرا رنجه گشتي  هم از آمدن هم

و او را به افسوس گفت 45 ز ايران نيابند جفت بخنديد  كه تركان
ز من و روزي نبودت  غمگين مكن خويشتن،بدين درد چنين بود

 سوي توران كني،نامور رخِ را بهتر آيد كه فرمان كنيوت
»ز پهلوي خويش،ناداند گاوِخور« نباشي بس ايمن به بازوي خويش

وشاهنامه،فردوسي  سهراب، داستان رستم

 متن پژوهي

:قلمرو زباني•
.معادل معنايي كلمات زير را از متن درس بيابيد-1

 (............................)باره...........) (............درع
.كمك فرهنگ لغت،معناي فعل هاي زير را بنويسيد-2

 (.............................) برآوردن(...........................) ويله كردن(.................) بركشيدن
.،در بيت زير ،توضيح دهيد»بر«ييدربارة كاربرد معنا_3

 بزد بر كمربند گردآفريد زره بر برش،يك به يك ،بردريد
و زمان مقايسه كنيد-4 .فعل هاي زير را با معادل امروزي آنها از نظر ساخت
:بدانست-
:همي رفت-
مي-5 ؛» سپيد سفيد«:كند، نظيردر گذر زمان،شكل نوشتاري برخي كلمات تغيير
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.از متن درس ،نمونه اي ازتحول شكل نوشتاري كلمات بيابيد

:قلمرو ادبي•
.را در متن درس مشخصّ كنيد» ادات تشبيه«چهارگونة مختلف-1
 واژگان قافيه در كدام ابيات، دربردارندة آراية جناس هستند؟-2

كه-3 .خوانديد،بيابيد نمونه اي از آراية اغراق را در شعري
 براي نبرد با سهراب، بيانگر كدام ويژگي اصلي حماسه است؟» گردآفريد«انگيزة-4

.مفهوم عبارت هاي كنايي زير را بنويسيد-5
 (.....................)عنان را بپيچيد-

 (....................)رخ نامور سوي توران كني-

 (...................) لب را به دندان گزيد-
مثلَ، معادل-6 و حكم دهخدا،دو و كاربرد آن توضيح دهيد؛سپس با رجوع به امثال و درباره معنا مثلَ از متن درس بيابيد يك

.آن بنويسيد
7-

:قلمرو فكري•
و غمگين بودند؟-1  چرا اهالي دژ سپيد ،دردمند

اش-2  اره شده است؟در كدام بيت ،به مهارت تيراندازي گردآفريد
از-3  چه كساني است؟» اژدها«و» سالار«مقصود فردوسي
و مفهوم بيت زير را به نثر روان بنويسيد-4 .معنا

و برگاشت زود  به آورد با او بسنده نبود بپيچيد ازو روي
و گردآفريد مي دانيد؟چرا؟-5  شما چه كسي را پيروز نهايي جنگ سهراب
6-................................................................................................................................................................ 
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: شعرخواني

و مردان ايران زمين  دليران

شدةچو هنگام1  پرآوازهشــــد،دگربارهايران�آزمون تازه

پةاز اين خط  وزينخاكجانپرورتابناك�اك ـــنغز پدرام

 كنامپلنگاندشمنستيــــزز ـــمردخيةاز اين مرز فرخند

 كزآنخيرهشدديدهروزگار�چنان شد هنر آشكار،دگر ره

ز5 و مردان ايران  هژيرانجنگĤورروزكيـــن�مين دليران

ب و جوشان  فرازآمدندازكرانفوجفوج�كردار موجه خروشان

 سرافرازمردانبادادوديــنن ـــرسول امي)ص(سپاه محمد

از ايشان شداز جهان�مردي به ميدان نهادند رويهب  وگوي گفت پر

و گل ديگرن  نگهباندين،حافظكشـورندد ـــكه اينان زآب

 خدنگيگرانبر دلدشمنـنددـبدانديش را آتش خرمنن 10

 بهفرهنگشانحرفتسليمنيست�زكس جز خداوندشان بيم نيست

 ماستملك،آفرين گويرزمش�فلك در شگفتي زعزم شماست

ب  همومـرشمارا نگهبـانبــوددوـــشما را چو باور به يزدان

)جذبه(محمود شاهرخي

 دركو دريافت�

ر اين سروده مي توان يافت؟دلايل خود را بنويسيد-1 د .كدام ويژگي هاي شعر حماسي را
.يك بار ديگر شعر را با لحن حماسي بخوانيد-2


